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 فردا راهِ تدبیرِایدۀ تغییر: 
 (ییکُنش پارِسیا)جُستار پیش -بخش نخست

 مزداآوات عباسی

1 
قرار « تغییر» ۀبرای واژکردن و یا دیگرگونساختن شدن، دیگرگونهای دگرگونبرابرفارسی  واژگانِ  در فرهنگِ

معنای دگرگونی از  درمعنایی و کاربردی این واژه همواره  ۀزمین ایراندر ادبیات و فرهنگ داده شده است. 

در متنی  ،مونهعنوان نهبدگرگونی به نابسامانی نیز استفاده شده است.  در معناینابسامانی به سامان نیست، بلکه 

موی  لیدهزمانه گرفتار دیوانِ ژو به ترتیبی کهدارد، نیز  تباهی تغییر سیرِ وهَمَن یَسن زَندپیشگویانه موسوم به 

 از بین می برند؛ پس، بزرگی، راستی، پیمان، آزرم، و شادی را ها آبادانیآنشود.  از تبار خشم می فریبکاری

ریبکاری، آز، کین، فشکنی، در میان مردم پیمانرسند. و خُردان به بزرگی می ،گان و بزرگان و دینداران به بندگیآزادِ

مادر با  ،با پسر، برادر با برادر پدرکه پیوند میان مردم حتی پیوند  جاتا آن ،یابدبدخواهی گسترش میحسادت و 

تغییر  تباهیِ  جهتِاین  ه.ش( ؟404-913)حکیم  در کلام فردوسی ی متفاوتنحوبهلد. سَگُدختر از هم می

 بازتاب یافته است: گونه این

 د...به داد و به بخشش همی ننگر                          به رنج یکی دیگری برخورد 

 ی و کاستیگرامی شود کژَ                           ز راستی از پیمان بگردند و 

 سوار آنک لاف آرد و گفت و گوی                              پیاده شود مردم جنگجوی

 ربَه نژاد و هنر کمتر آید ب                           کشاورز جنگی شود بی هنر

 ...ز نفرین ندانند باز آفرین                      رباید همی این از آن، آن از این

 گربداندیش گردد پدر بر پسر                             پسر بر پدر هم چنین چاره
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 نژاد و بزرگی نیاید به کار                              بی هنر شهریار ۀشود بند

 ...ها شود پر جفاروان و زبان                               د وفابه گیتی کسی را نمانَ 

 بکوشد از این تا که آید به کام                              د دانشومند و زاهد به ناموَبُ

 بجویند و دین اندر آرند پیش...                           زیان کسان از پی سود خویش

 ...کسی سوی آزادگی ننگرد                         چو بسیار ازین داستان بگذرد 

 راید:سُاش میش( در شرح تغییر و دگرگونی زمانه؟ه.520-453)حکیم یا سنایی 

 اندحرمتی معروف منکر کردهسر بیاز               اندای مسلمانان خلایق حال دیگر کرده

 اندچشم عبرت کور و گوش زیرکی کر کرده                در سماع و پند اندر دین آیات حق

 اندزان که اهل فسق از هر گوشه سر بر کرده          کار و جاه سروران شرع در پای اوفتاد

 ....انددرگاه را سد سکندر کردهمرکز                خواهان ضعیفداد پادشاهان قوی بر

 ...اندحاکمان حکم شریعت را مبتر کرده             از برای حرص سیم و طمع در مال یتیم

 ..انددر جفا درویش را از غم توانگر کرده     دل                درویش ۀمالداران توانگر کیس

 ..انددین خویش لاغر کردهشخص خود فربی و       بر سریر سروری از خوردن مال حرام

 اندزان که اهل روزگار احوال دیگر کرده        ست حال روزگار ای مسلمانان دگر گشته

 انددر زمین مُشتی خر و گاو سر و بر کرده        ای سنایی پند کم دِه کاندرین آخر زمان

ا به توان آن رمحدود به فرهنگ و ادبیات کلاسیک نیست، در ادبیات جدید نیز می دگرگونیتباهیِ  جهتاین 

 راید:سُه.ش( می 1990-1225تقی بهار ) عنوان نمونه محمدهفراوانی یافت. ب

 ...لک و دگرگونه گشت حالفرسوده گشت مُ  لکتافت روی تربیت از این خجسته مُ  چون

 مایه شد کمالافسانه گشت دانش و بی     شد هنرور و نستوده شد هنر کالیوه

 ..وزه پیشگان را فرخنده گشت فالیدر          شت فرگآزاده مردمان را دریوزه  

گونی دگرمعنای و هم در  ،دگرگونی زمانه به خوبیمعنای هم در  «تغییر»که در فرهنگ فارسی این ،به هر ترتیب

چه معنایی دارد و یا « تغییر»ایدۀ  1که در انگارۀ زبان پارسِیاییاما این ؛کار رفته یک بحث استهبزمانه به بدی  

 .ی استدیگر نگرد، بحثمی« تغییر»چگونه به  2سسیاستِ یک پارِ
2 
ن موضوع ابتدا به ایباید تغییر در ذهن یک پارِسیاستِس می باوررسد برای دسترسی به تصویری از نظر میبه

 کند و یا در اصطلاح یککه از پارِسیا استفاده می پارسِیایی چگونه است؟ و کسیبپردازیم که اصولاً زبان 

                                                           
1 parrhesia 
2 Parrhesiastes  
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در این ه.ش(  1929-1905میشل فوکو ) دارد؟ هایییا خویشکاری ها و وظایف وچه ویژگی ،استپارِسیاستِس 

تار گفدر دانشگاه کالیفرنیا در برکلی انجام داد و با عنوان م 1399هایی که در ترم پاییز وعۀ سخنرانیمجمدر رابطه 
کسی پارِسیاستِس  است... 4"گفتار آزادانه"پارسِیا در انگلیسی معادل  نویسد:میتدوین و چاپ شد،  3باکانهبی

 (. 11: 2001) گویدرا می 5کند، یعنی، کسی که حقیقتاست که از پارِسیا استفاده می

ی بر ای پارسیا است که مبتنبلکه سخن آزادانه ،تواند مصداق پارسیا باشدای نمیسخن آزادانهبنابراین هر گونه 

در کلژدوفرانس که در  م 1394-1399های در سالدیگری  سخنرانیفوکو در مجموعه ،رواز اینحقیقت باشد. 

 (.1: 2011) دهدقرار می 7«حقیقتگفتن » برابرپارِسیا را دقیقا  ،چاپ شده 6دلیری حقیقتای با عنوان مجموعه
ی تند و لماتک با ای نوع، سخن آزادانهگوید. یکسخن میباکانه یا گفتار بیسیا فوکو از دو نوع پارِ ،این معیاربنابر

 فوکوریزد. بیرون می که صلاحیت آن را داشته باشدآناست که در آن گوینده هر چه در ذهن دارد بدون زننده 

افلاطون بخشی از جا که دهد، آنارجاع میهایی از آثار افلاطون باکانه به بخشنوع از سخن بیبرای شرح این 

را شده هر چه  داده 8این حق به هر کسیکند، یعنی جایی که وجوه منفی جوامع سیاسی دمکراتیک را معرفی می

یا و ]ترین گفتار برای شهر ترین و یا خطرناکاحمقانه گفتارشحتی اگر به شهروندان دیگر بگوید د خواهمی

ارِسیا ه تعبیر فوکو پجا که بتوان از وجوه مثبت پارِسیا سخن گفت آندر برابر آن می.  (19: 2001) باشد کشور[

باشد. میحقیقت  پرسش دیگران در مورد مصادیقمتوجه فوکو (. 14: همان) است 9"گفتن حقیقت"به معنای 

را چه که او آنگوید؟ یا اینکند حقیقت است میخود فکر میرا چه آنپارِسیاستِس که آیا هایی مانند اینپرسش

چه نآپارسِیاستِس »ها روشن است: پاسخ فوکو به این پرسشدرستی که بهگوید؟ میکه واقعا حقیقت است، 

از ه تنها نپارِسیاستِس نظر فوکو به ،بنابراین. (همان) «داند که حقیقت چیستگوید زیرا او میحقیقت است را می

 باشدنیز می 11بر حقیقت بنابلکه عقیده وی کند، باشد بیان میاش میعقیدهرا چه آن 10روی صداقت و اخلاص

چون یک شایستگی در نظر گرفته شدن همتوان گفت میکند و سیا استفاده میکه از پارِنظر فوکو کسیبه .(همان)

یقت را حق ، کماکانحتی اگر گفتن حقیقت خطری برای وی داشته باشدکه  ، کسی استرا داردپارِسیاستِس 

ان عنوهاین خطر همیشه خطری برای زندگی پارسِیاستِس نیست. ب" :نظر فوکوبه(. 12و  15: همان) گویدمی

ال انجام در حبینید دوستی در حال انجام کار اشتباهی است و با گفتن این موضوع که او که شما مینمونه هنگامی

چون یک پارِسیاستسِ عمل شما همگیرد، رنجش و ناراحتی او قرار میکار نادرستی است، احتمالا در خطر 

                                                           
3 Fearless speech 
4 Free speech 
5 truth 
6 The Courage of the Truth 
7 Truth-telling 
8 right 
9 To tell the truth 
10 sincere 
11 truth 
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های شما موجب رنجش اندازید، اما ممکن است گفتهدر این مورد شما زندگی خود را به خطر نمی البتهاید. کرده

 اگر در یک بحث سیاسی، یک ،آسیب ببیند. از سوی دیگرجا که حتی رابطۀ دوستی میان شما وی شود، تا آن

اشد، احتمال که ممکن است در تقابل با عقاید اکثریت ب ،سخنور با بیان اعتقاداتش ]که البته مبتنی بر حقیقت است[

 "او از پارِسیا استفاده کرده استکاهش محبوبیت خود را بپذیرد و یا در معرض یک تهمت سیاسی قرار گیرد، 

ت برای گفتن حقیقدهد و نشان می دلیریاز خود پارِسیا در مواجهه با خطر به نظر فوکو بنابراین (. 12: )همان

ارکرد نظر فوکو کبه ،با اینهمه(. همان) مرگ باشد وزندگی « بازی»حقیقت شرکت در حتی اگر بیان  ،کندخطر می

 است 12نیست، بلکه دارای کارکردی انتقادیپارِسیا ]محدود به تلاشی برای[ نشان دادن حقیقت به طرف مقابل 

نماید که معمولا پارسِیاستِس در بیان انتقاداتش از آن بهره را برجسته می عباراتیدر این رابطه فوکو (. 11: همان)

کنی؛ اما این است چه تو فکر میچه تو انجام دادی و این است آناین است آن"که  این عباراتی مانندگیرد. می

ت روشی کنی، اما این اساین است روشی که تو رفتار می"که . یا این"نباید انجام بدهی یا نباید فکر کنی چه توآن

ری و یا ب به دیگنظر فوکو پارِسیا شکلی از انتقاد است، یا خطابه ،رو(. از اینهمان) "باید رفتار کنیکه تو می

خاطب احترام به م توأم بافروتنی  موضعکننده در اقراراست که گوینده یا وضعیتی اما همیشه در  خطاب به خود؛

 (. 19و  11: همان) خود قرار دارد

چون قیقت همگفتن حبه سیا، نماید آن است که در پارِعنوان آخرین ویژگی پارِسیا برجسته میای که فوکو بهنکته

چون هم نش پارسِیاییدر یک کُیک دوست و یا یک سلطان  نظر فوکو نقد کردنبهشود. نگریسته می 13«وظیفه»یک 

ی دهد که عملدر موقعیتی که آن دوست تشخیص نمیعنوان نمونه ها است. بهبه آن ای برای کمک کردنوظیفه

 شهر ای در قبالدر یک کنش پارِسیایی وظیفه فرمانرواکه نقد کردن یک دهد ناشایست است. همچنانکه انجام می

 (. 13: همانکشور( برای کمک کردن به حاکم سیاسی برای بهتر شدن حکمرانی وی است ))یا 

س های یک پارسِیاستِ در مورد کنشِ پارِسیایی و ویژگی خودبحث  ۀگیری که از مقدمفوکو در نتیجه ،رواز این

[ س]پارِسیاستِ گوینده است که بازتاب ارتباط شخصیِ 14کنش کلامییک نوع پارِسیا " نویسد:، میدهدانجام می

 16اش را به خطر بیاندازد زیرا گفتن حقیقت را یک وظیفه برای اصلاحاست. او ممکن است زندگی 15با حقیقت

 18صراحتصداقت و کند و داند. در پارِسیا گوینده از آزادی کلام استفاده میمی -و خودش -به مردم  17یا کمک 

                                                           
12 Criticism  
13 duty 
14 Verbal activity  
15 truth 
16 improve 
17 help 
18 frankness 
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جای زندگی ، خطر مرگ را به22یا سکوت 21جای دروغرا به 20حقیقت کند. اوانتخاب می 19کردنجای اقناعرا به

 27تفاوتی اخلاقیو بی 26جای منافع شخصیرا به 25، وظیفه اخلاقی24جای تملق و چاپلوسیرا به 23و امنیت، انتقاد

 (. 20-13: همان) "کندانتخاب می

که کسی یعنی -پارسِیاستس واقعیعنوان یک ای که فوکو بهتوان به نمونهجهت درک بهتر کنش پارسِیایی می

اشاره نماییم. در این رابطه فوکو حضور افلاطون در  -گوید حتی اگر خطری برای وی داشته باشدحقیقت را می

 هفتم نامۀموسوم به  دهد نامۀپیشنهاد می کرده،را برجسته  28،سیسیل و نسبت وی با شاه سیراکیوس، دیونیسیوس

آمده افلاطون در سیراکیوس در جایگاۀ مشاور هیئت  هفتم ۀنامچه در (. بنابر آن12)همان:  افلاطون خوانده شود

 چه ویبر اساس آنهایی شفاهی جهت اصلاح اوضاع اخلاقی و سیاسی سیراکیوس ارائه داده بود. آموزه ،حاکمه

اهی که جایگکه  کردتوان استنباط میاست، آورده در بخشی از این نامه در شرح علل مسافرتش به سیراکیوس 

 30و طبیب 29مشاورعنوان شده و این که بهبا بیمار تشبیه  طبیببه رابطه برای خود در سیراکیوس قائل بود، وی 

 ،رواز این(. 990) در دولت سیراکیوس حضور یافته بود 31بخشبرای ارائه پندهای سلامت]اخلاقی و سیاسی[ 

به تفصیل شرح خواهیم داد، بخش عمده از دیدگاهی انتقادی  -در جای خود –در جُستارهای بعدیکه همچنان

نحوی در ها در فرهنگ و ادبیات ایران مشهور است، در واقع بهنامهها و اندرزنامهچه تحت عنوان پندای از آن

 است.  تحلیلرابطه با کُنش پارسِیایی قابل 

بلکه یک درمانگر و یا مصلح اجتماعی است.  ،توان دریافت یک پارِسیاستِس نه یک ایدئولوگمی ،اینبنابر

شود می به نیکی درمانکند، که جسم و روان انسان توسط طبیبی راستگو که بیماری را از بیمار پنهان نمیهمچنان

مصلح اجتماعی نیز مسائل و مشکلات  -چرا که هدف طبیب خیر و سلامتی بیمار و نه منافع شخصی است –

نهد. بدیهی است دارویی ه در راستای خیر و سلامت جامعه مرهم میاند و مهربانیگشامیجامعه را به تیغ انتقاد 

گاه است اما زمان بروز فاجعه برای یک جامعه آن نمایند در بسیاری مواقع تلخ است.تجویز میراستگو که طبیبان 

ی به وی به اعتماد باشد که حتشدن قوۀ تشخیصش، نه فقط به داروی تلخ طبیب راستگوی خویش بیکه با تباه

جوی، روز به روز خود به پیشرفت چشم دشمن خود بنگرد، و در مقابل، دلخوش به داروی شیرین مداحان منفعت

                                                           
19 Persuasion 
20 truth 
21 falsehood 
22 silence 
23 criticism 
24 flattery 
25 moral duty 
26 Self-interest 
27 Moral apathy 
28 Dionysius 
29 counsellor 
30 doctor  
31 salutary advice 
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جا که سرانجام مسبب مرگ نابهنگام خود شود. صائب تبریزی به این مداحان اش یاری رساند، تا آنبیماری

 جوی گفته است:منفعت

 دعوی حوصله تنها به قدح نوشی نیست                          ردیذرانی مَگسخن تلخی اگر می

 آموخت: آنانبه که سعدی  ،یا به تعبیر استاد سخن

 فتحی بکن ،دلیر آمدی سعدیا در سخُن                                       چو تیغت به دست است

 چه دانی که حق گفته به                                   نه رشوت ستانی و نه عشوه ده بگو آن

ه: گریزد، این پیام را داد کای که از نقد مصلحان و داروی طبیبان خود میباید به جامعهپس، به تعبیر مولانا، می

 و یا  به قول استاد سخن، سعدی باید یادآوری کرد که: .«جو شربت تلخ بنوشد خرد صحت»

 تلخ از دست دوست                      به که شیرینی ز دست دیگری دارویسعدیا 

 یا 

 ودَ سودمندوبال است دادن به رنجور قند                    که داروی تلخش بُ

 خوش طبع شیرین منش تُرشُ روی بهتر کند سرزنش                     که یارانِ 

« درمان»در دیدگاۀ فردی که دارای هنر پارِسیا است، معنایی جز « تغییر»می توان گفت ایدۀ  ،چه آمدبا توجه به آن

 که ضرورت وجودیِ است. زیرا همچنان دغدغۀ اصلیسلامت  ،در این تلاشجامعه و سیاست ندارد. « اصلاح»و 

یز یاست نو س اخلاقوجود طبیبانِ  ،شودمحدود به دوران بیماری دانسته نمی طبیبِ جسم و روح در یک جامعه

ای اخلاقی که برای حضور بر وظیفهو بناها همواره بحران و آشفتگی جامعه نیست. آن گاه محدود به دورانهیچ

ا از هکه آنرا  برداشتی خاستگاهتوانیم هر چند نمی اند، دارند و خواهند داشت،داشته حضور ،خود قائل هستند

 هاآن ،دهیم. زیرا شرحبه آسانی جامعه و سیاست دارند، گران و اصلاحگران عنوان درمانهوظیفه اخلاقی خود ب

آرمان از  ،تواند بازی زندگی و مرگ باشدجا که به تعبیر فوکو میحتی آنو  هاترین زمانهشه حتی در بحرانیهمی

شان زمانهاجتماع و ها از اند. بدیهی است طرد آنکردهجانانه دفاع  ،باید باشدچه یک پارِسیاستسِ آنپارِسیا و 

ای که قابل تحلیل بوده است، جامعهو در آستانۀ فروپاشی های درونی درگیر تناقضای همواره در رابطه با جامعه

ر تبیش، هااز درمان بیماریناتوان و در نتیجه در گیر و دار فرار از خویش با خود و انتقادی  ۀناتوان از مواجه

تا  و جنجالی پنهان نماید دروغینای هاش را در پشت رنگ و لعابزمانههای ها و ناتوانیضعفکرده سعی می

 راستگو و خیرخواه باشد. آزاده و که شنوندۀ پندهای طبیبان این

*** 

شخیص تحقیقت در مصادیق چه آنهای آینده سعی خواهد شد خطوط اصلی جُستاردر سلسله  ،اگر بخت یار باشد

 ههنرمند بگر یک کنش ای کهزاویه، از شودنامیده میجامعه و سیاست مسائل و مشکلات بیماری و درمانگری 
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صادیق بررسی خطوط اصلی مکه دیهی است با توجه به اینبنگرد، شرح داده شود. می «تغییر»هنرِ پارِسیا به ایده 

ورت صدر رابطه با مسائل ایران حقیقت در تشخیص بیماری و درمانگری مسائل و مشکلات جامعه و سیاست 

راهی که پیش از این در تشخیص و در سلسلۀ جُستارهای مقدماتی باید میمرحله این پیش از انجام ، گیردمی

بطه با چه در راپیرو آن ،بدیهی استبررسی شود.  ،گرفته شدهدرمان مشکلات جامعه و سیاست ایران معاصر پی 

نگاری تاریختوان عنوان که می-زبان پارِسیایی و رویکرد یک پارِسیاستِس در مواجهه با امور آمد، این بررسی 
جربۀ شناسانه با تای همدلانه، انتقادی و آسیبباید در مواجههمی -را بر آن نهاد معاصر انتقادی ایدۀ تغییر در ایران

 پیشینیان انجام شود.

 

 -ادامه دارد

 

 


